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 ها ها و مغایرت کانت و قرآن: همسویی  خوانش تطبيقی فلسفۀ اخلاق
 

 2 فرانک بهمنی ، *1علی حسینی 
 

   ایران ،یاسوج، دانشگاه یاسوج، گروه فلسفه، دانشیار فلسفه .1

  ایران، یاسوج، دانشگاه یاسوج، معارف اسلامی، دانشیار فلسفه و کلام اسلامی .2
 

 چکيده اطلاعات مقاله 

 نوع مقاله:

 پژوهشیعلمی

پردازد  مثابۀ دانشی که به خوب و بدِ رفتارهای آدمی می پرداختن به مسئلۀ اخلاق، به 

عنوان  های اصلی فلسفه و ادیان بوده است. ایمانوئل کانت بههمواره یکی از دغدغه 

بنیان عقل  مهم  بر  را  اخلاقی خود  نظام  فیلسوف اخلاق در عصر روشنگری،  ترین 

به  قرآن کریم  دیگر،  است. در سوی  استوار کرده  »وظیفه«  مفهوم  و  عنوان  محض 

گرا را در کنار هم ارائه  محور و وظیفه کتاب هدایت در اسلام، نظام اخلاقیِ غایت 

تحلیلی، به تطبیق مبانی،  کوشد تا با رویکردی توصیفی دهد. پژوهش حاضر می می

های  ها و مغایرت اصول و اهداف اخلاق از منظر کانت و قرآن بپردازد و همسویی 

دهد که با وجود  این دو نظام اخلاقی را واکاوی نماید. نتایج این پژوهش نشان می

طلایی«،  همپوشانی »قاعدۀ  مانند  کلان  اصول  برخی  در  توجه  قابل  های 

شناختی های بنیادینی در مبنای معرفت انگاری رفتار« و »اصالت نیت«، تفاوت»جهانی 

برابر   در  )خودآیینی  اخلاقی  الزام  منشأ  وحی(،  و  عقل  برابر  در  خودبنیاد  )عقل 
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 مقدمه . 1

پردازد، همواره در کانون توجه فیلسوفان و متکلمان بوده است.  مثابۀ دانشی که به خوب و بدِ رفتارهای آدمی میاخلاق، به

انقلابی در این عرصه ایجاد کرد. او در تقابل با    گرافیلسوف بزرگ آلمانی، با طرح فلسفۀ اخلاقِ وظیفه  ،ایمانوئل کانت

در  .  و فارغ از هرگونه عنصر تجربی و عاطفی باشند گرایانی چون هیوم، بر این باور بود که اصول اخلاقی باید پیشینیتجربه

کند که از سویی ریشه در فطرت  عنوان متن مقدس مسلمانان، نظام اخلاقی جامعی را ترسیم مینقطۀ مقابل، قرآن کریم به

الهی انسان و از سوی دیگر مبتنی بر دستورات و فرامین وحیانی دارد. پرسش اصلی این است: با وجود تفاوت در مبانی  

های  تر آنکه، مغایرتهایی میان این دو نظام اخلاقی یافت؟ و مهمتوان همسوییشناختی، آیا میشناختی و معرفتانسان

 ها کدام است؟ بنیادین آن

؛ شمردبرمی  ن یمقدم بر دعقل را  بر عقل و    یرا مبتن   ن ی د  « یدر محدوده عقل تنها« و »نقد عقل عمل  ن ی»د  یهادر کتابکانت  

مندی انسان را وابسته به آن  بسندگی مدرن و اولویت عقل در حوزۀ نظر، عمل و هنر، هستزیرا از طرفی با محوریت عقل

داند. دین  اندازد و دین را در اخلاق )عقل عملی( دخیل میداند و از طرف دیگر رخنه در سد سکندری عقل مدرن میمی

 توجه  و ایجادکرد بزرگی انقلاب  حوزۀ اخلاق  در کانت از منظر کانت، فقط در محدوده عقل دارای اعتبار است. نظریۀ

 ارزش و  مداری عقل مداری،قانون نیک،  ارادۀ  نیت،  وظیفه،  اصل  جدیدی چون  مسائل و  موضوعات  به  را  اندیشمندان

  درون  در  نیرویی  یعنی  است؛  درونی  هایش تکلیف  آمده و  دنیا   به  مکلف  بود انسان  زیرا کانت معتقد؛  کردانسانیت جلب ذاتی 

  به  احترام  از  ناشی  کردنعمل  »تکلیف،:  نیز عبارت است از  تکلیف   دهد و می  تکلیفی  هایفرمان  به او  که   انسان وجوددارد

نیز  که ملاك اخلاق را وجدان میقرآنی  گراهایوجدان  برخی  .(1۰9:  139۴کانت،  )است«   قانون را  دانند و راه فهم آن 

-1  شمرند نیز دیدگاهی مشابه کانت دارند. برخی نیز آیاتی مانند آیات فرادادن به ندای وجدان و فطرت انسانی برمیگوش

   .فَأَلهَْمهََا فجُُورَهَا وتََقْوَاهَا« ؛ : »وَنَفْسٍ وَمَا سَوََّاهَافرمایدمی که اندپنداشته نظریه این شمس، مؤید سورۀ 8

.  کنفد میتبیین ابعفاد زنفدگی  و  قواعفد رفتفاریبنیفان اخلاقی بودن را برای تمفام جفام  اسفففت کفه    ینظفام ،فلسفففففه اخلاق قرآنی

کفه محور آن   انفدافتفهیف   یو عفادننفه تجل  ،یعقلان  ،ینظفام معنو  کیف فلسفففففه اخلاق قرآنی از منظر قرآن، در    یهفالففهؤم

  ییو هدف نها  یبر فطرت، عقل، وح  دی نظام با تأک  ن یاسففت. ا تقرب به خداوندو   غایت آن نیل به سففعادتو   یخداشففناسفف 

متعدد قرآن   اتیلفه با آؤ. هر مکندمیمشفف    یاخلاق  سففتیز یبرا یو عمل  ییمبنا  هاییمؤلفهکمال و سففعادت انسففان، 

 آنان و بوده ها  انسفان  یراهنما  هماره؛  شفود  فراهم  یو اجتماع یفرد  یزندگ  یبرا  یمنسفجم و متعال  یشفده تا سفاختار  یبانی پشفت 

  .کند  سعادت هدایت  سویه را ب

های  پژوهش حاضر، با توجه به فضای فکری فلسفۀ کانت، اهمیت او برای عقل و جدیت وی در اخلاق و با استفاده از داده

نماید و حقیقت دین را بر ارزشفمند قرآن و روایات، که دوسفتداران تصفور درحوزه عقل را نسفبت به نقل و دین مزمت می

مطالعۀ تطبیقی فلسففۀ    اسفت؛ مواضف  همسفو و متقابل دو دیدگاه باشفدهب شفد، انجامحقیقت عقل عمومیت و سفیطرگی می

و به پرسففش بنیادین این مطالعه تطبیقی که فلسفففۀ اخلاق    اسففتشففدههای قرآن بررسففیاخلاق کانت در مقایسففه با دیدگاه

 است.  هایی دارد، پاسخ دادهها و تفاوتانسانی کانت با فلسفۀ اخلاق الوهی چه شباهت

اهمیت و ضففرورت انت اب این موضففوع، ارتبا  آن با مسففائل و معضففلات اعتقادی و رفتاریی اسففت که ما امروزه سفف ت  

مکاتب و جریانات فکری پدید آمده در غرب، در آسفتانۀ ورود به عصفر مدرن، نسفبت مشف َّصفی    تمامیدرگیرشفان هسفتیم.  

ها را در درون یک جریان عام و شفامل کنار هم قرارداد و آنتوان تمامیچنان که میآناند؛  با دین و سفکونرشفدن داشفته

جز تجربۀ تلخ  هبالعملی  گیری چنین عکس هرکدام را در تقابل با یک جنبه از سفنَّت دینی رایج در آن سفامان نشفاند. شفکل
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به مقونت »طبیعت/ماوراء   انسففان جدید  گرایانه و نگاه تقابلییقرون وسففطی برای اروپای مسففیحی، ناشففی از رویکرد تجزَّ

که خود نشفأت گرفته از برخی رویکردهای فلسففی و به طور کلَّی پرداختن به    الطبیعه«، »انسفان/خدا« و »عقل/ایمان« اسفت

 .  است فلسفه

 

 . پيشينه پژوهش2

برخی   ؛ لیکن بهتا کنون در باب مقایسۀ فلسفۀ اخلاقی کانت با فلسفۀ اخلاق در قرآن پژوهش مستقلی صورت نگرفته است

»چند بدفهمی مشففهور از اخلاق  شففود.  میاشففاره  ،اندحداقل به یکی از متغییرهای پژوهش حاضففر پرداختهکه  ها  از پژوهش 

( که ایشفففان برآن باور اسفففت، که اخلاق کانت، بدون غایت و 1389کانت« و »نگاهی انتقادی به اخلاق کانت« از اترك )

توجه به احسفاسفات نیسفت و به تشفریر نظریات کانت با گرا، خشفن و بیتوجه به نتایج آمال و صفرفا  صفوری، خشفک، عقلبی

( نیز به »تحلیل  1391مطهر و غفاری )پردازد. حکمتشففده میگرفته و بررسففی انتقادات مطرحاشففاره به نقدهای صففورت

با قراردادن دین و مفاهیم دینی ذیل    نویسففندگان معتقدند کانت  اند.پرداختهانتقادی اخلاق سففکونریسففتی فلسفففه کانت«  

  هفایی چونهمچنین کتفاب  .دهفددرونی و شففف صفففی، تحویفل و تقلیفل می  یهفای اخلاقی، دین را بفه مفهوماخلاق و ارزش

اخلاق در فلسففه کانت از    (،139۰(، فلسففه کانت و نقد و بررسفی آن از یوسفف کرم )139۴)  کورنراشفتفان   فلسففه کانت

اند؛ مانند: تر به ارتبا  فلسفففۀ کانت با دین پرداختهمقانتی نیز به شففکلی خا  .اندبه چاپ رسففیده  (138۰راجر سففالیوان )

(؛ »چگونگی پیوند اخلاق با دین در فلسفففه اسففتعلایی کانت« کاظم  1387»نسففبت اخلاق و دین در فلسفففه کانت« قربانی )

( نیز با نگاهی تطبیقی به »بررسفی تطبیقی نظریات کانت، آدامز و اسفتاد مصفباح در  1391(. دهقان سفیمکانی )1398خوانی )

ترین  اسفتاد مصفباح به عنوان جام  ۀسفقرا ، آدامز و کانت، به تبیین نظریۀ  نقد نظری باباب نسفبت دین و اخلاق« پرداخته و 

البلاغه«  ( به تبیین »نسففبت عدالت و اخلاق در نهج139۰دلشففاد تهرانی )  اسففت.، مقاله را به پایان رسففاندهنظریه در این باب

هفا،  هفا، روشهفا، گرایش هفا، ارزشهفای امیرمؤمنفان فراگیرنفده مجموعفۀ بینش البلاغفه و آموزهپرداختفه و معتقفداسفففت نهج

مسففئله    البلاغه« ( در مقالۀ »تأثیر دو باور اعتقادی توحید و معاد بر اخلاق در نهج139۰محمدی )ها اسففت.  ها و گویش کنش 

( در مقالۀ »برآیند 1391و کفاشفان )  دانسفته اسفت  ، بهترین ضفمانت اجرا در فعل و ترك فضفائل و رذائل اخلاقیرا  قیامت

های امیرالمؤمنین  ها و حکمتها، نامهالبلاغه« به ضفففرورت تقوی به اشفففکال م تلف درخطبهاخلاق و تقوای الهی در نهج

 است. علی )ع( اشاره کرده

 

 . روش پژوهش3

ای به تحلیل محتوای کیفی آثار ایمانوئل کانت در باب فلسفففۀ اخلاق و تحلیل محتوای  پژوهش حاضففر به روش کتاب انه

های مست رج از این دو دسته از آثار تحلیلی سفعی در مقایسفۀ دادهقرآن و روایات در این حوزه پرداخته و به روش توصفیفی

بندی و مرحله به مرحله در ارتبا  با هم معنادار شفده اسفت.  آوری، مقولهدارد. بدین منظور مطالب پس از اسفت راج، جم 

 شده با مقایسۀ نتایج حاصل از بررسی آثار مذکور به پرسش پژوهش پاسخ داده شود.در گام بعدی سعی

 

 های بنيادین فلسفه اخلاق کانت مؤلفه. 4
گوید برای رسفیدن به هدف  ترین مفهوم در فلسففۀ کانت، »امر مطلق« اسفت. امر مطلق، برخلاف امر مشفرو  )که میمرکزی

ترین  دهد که مهمهای متعددی از آن ارائه میخاصفی چه باید کرد(، امری غیرمشفرو  و همگانی اسفت. کانت صفورتبندی

 :ها عبارتند ازآن
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ای عمفل کن کفه بتوانی در عین حفال اراده کنی کفه بفه یفک قفانون جهفانی  تنهفا بر وفق آن قفاعفده  :شاامو قااعادج جهاان .1

 تبدیل شود

چنان عمل کن که انسانیت را، چه در ش   خودت و چه در ش   هر انسان     :عنوان غایت قاعدج انسان به .  2

 .عنوان وسیله محسوب نداریعنوان غایت تلقی کنی و هرگز صرفا  بهدیگر، همیشه به

گذار اخلاقیِ  داند. انسانِ خودآیین، قانونکانت منشأ الزام اخلاقی را در خودِ انسان و عقل عملی او می :خودآیينی.  3

کند. از این منظر، اخلاق نباید از منبعی  اش، قانونی را که خود وض  کرده، اطاعت میسبب آزادیِ عقلانیخویش است و به

. با این توضیحات،  خواهد بود « که در آن صورت »دگرآیین بیرونی مانند جامعه، احساسات یا حتی ارادۀ الهی نشأت بگیرد

است یا بهتر است بگوییم به اراده،  عقل عملی یا اخلاق کانت همان عقل به معنای کلی کلمه است که مجهز به اراده شده

(. مفهوم اراده، فلسفۀ اخلاق  1۰5:  138۰دادن عمل خیر برانگی ته است)مجتهدی،است و توجه آن را به انجامجهت ب شیده

گردد. از این رو اراده،  کشاند؛ که اساس هر عملی است چه اخلاقی یا غیر اخلاقی محسوبکانت را به قلمرو وسیعی می

هایی که از لحاظ عمل اخلاقی ما آدمیان اعتباردارد بدون این که منافاتی با محدودۀ شناسایی  هاست و ارزشمنشاء ارزش

 باشد.   نظری ما داشته 

توانفد در زنفدگی برای خشفففنودی خفدا  کنفد میمی  کفانفت بفاوردارد کفه؛ هر چیزی غیر از طریق اخلاقی کفه انسفففان خیفال

توانفد عمیقفا  متفدین بفاشفففد، بفدون اینکفه بفه عقیفده  دهفد، توهم دینی محض و عبفادت کفاذب خفداونفد اسفففت. انسفففان میانجفام

 (.282: 1379باشد)محمدرضایی،  خاصی ایمان داشته

 

 بندی قواعد اخلاقی کانت صورت. 1.4

کنیم؛ زیرا در نظریۀ اخلاقی کانت، اخلاق صفرفا   با اخلاق روشفن  بندی قانون کلی کانت راصفورت  ابتدا نزم اسفت نسفبت

 انسانی و مبتنی بر عقل است.  

ات همیشفففه بتوانفد در عین حفال بفه عنوان اصفففل در قفانونگفذاری کلی، پفذیرفتفه  »چنفان عمفل کن کفه دسفففتور اراده  .الف

گوید چنانچه  کانت می (. باید توجه داشفت این قانون، یافتۀ تجربی نیسفت، یافتۀ عقل محض اسفت.53:  1385شفود«)کانت،  

 برای   کانت دانسفت.  اخلاقی  عمل  یک  را عمل و  قاعده این   توانمی  ،نشفدیم مشفکل  دچار  همه به  نسفبت قاعده یک  تعمیم با

  عنوان به  را باید آن  نه، یا  اسفت  سفازگار  تکلیف با دروغ وعدۀ یک  ببینیم  کهاین  »برای: آوردمی مثال  خویش   مقصفود  تبیین 

  ؛ چونقرارداد  کلی اصففل یک  عنوانبه   را آن  نپذیرد و نتوان  آن را  چنانچه عقل  داد،  تعمیم  همه  به  نسففبت  کلی قانون یک

  اعتماد بگویند و درپی آن دروغ  بتوانند  همه  که اسفت آن  اشنزمه شفود  کلی قانون یک  دروغ،به تمسفک اگر، مانند مثال

(. زیرا قفانون اخلاقی بفایفد از چنفان کلیتی  8۰:  139۴کفانفت،  )اسفففت  اخلاق  قفانون  بفا  متنفاقض  پس   رود؛می  ازبین   مردم  میفان

 برخوردار باشد که ورای ارادۀ ش صی انسان قرارگیرد.

شفود«؛ انسفان در طبیعت زندگی  طبیعت می  کلی قانون اراده شفما  وسفیلۀکه گویی قاعده عمل شفما به  کنیدعمل »چنان  .ب

اسفت قوانین اخلاقی  شفود؛ بایسفتهاند که شفامل همه موجودات میکند و جزئی از آن اسفت. در طبیعت، قوانین عام حاکممی

  طبیعت   کلی قانون  تواندنمی  امری  چنین  کرد  خودکشی ،رنج و  درد  خاطره ب  حاکم بر آن نیز کلی باشد. بنابراین اگر کسی

 مبدأ  با  متضففاد قاعده  این   پس   .را بپذیرد آن نابودی  تواندو عقل نمی اسففت زندگی  بالندگی  اقتضففای  ذات  حبَّ زیرا  ؛شففود

 (.58-57: 138۴کانت،  )است  اخلاقی  قانون با  متناقض کانت خواهدبود؛ بنابراین از نظر  تکلیف  اعلای
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  نه  شفود،تلقی  غایت  همیشفه دیگری  شف    چه و  تو  شف    چه  انسفان از آن جهت که انسفان اسفت،  که  کن   رفتار  »چنان .ج

  دهد، به نوعی  مردم به دروغ وعدۀ  سفود، آوردندسفته ب برای کسفی پس اگر  ؛(98:  1379محمدرضفایی،  )صفرف«   وسفیلۀ

(؛ پس وعدۀ دروغ برای کسفب سفود اخلاقی نیسفت. این صفورتبندی با 61:  138۴کانت،  )اسفت  قرارداده  وسفیله  را دیگران

شففدن، مورد عمل قراردهید که  توانید قاعده رفتارتان را بر اسففاس همگانیزیرا شففما زمانی می؛ قانون اصففلی تفاوتی ندارد

 شوند.ها مهَّم و با ارزش هستند و نباید  ابزار انگاشتهبپذیرید، همه انسان

 

 ارادج خير .2.4

داند که بدون قید و شر  خیر است. ارادۀ خیر،  کانت در آغاز کتاب بنیاد مابعدالطبیعۀ اخلاق، »ارادۀ خیر« را تنها چیزی می

به بیان دیگر، یک عمل اخلاقی زمانی ارزش دارد که  .  نه به خاطر نتایج و پیامدهایش، بلکه به خودیِ خود ارزشمند است

»ارادۀ خیر«  از این رو؛    .خاطر خودِ وظیفه انجام شود، نه به خاطر سود، لذت یا حتی تمایلات عاطفیاز روی ارادۀ خیر و به

مراد از »خیر« در این عبارت، موضوعی    .است جهان در بالذات تنها خوب یکی از اصول در اخلاق کانتی است و از منظر او

 که داندمی چیزی خیر را کانت (. به عبارت دیگر98:  138۴است)کانت،   مطلوب بالضروره عقل، اصل است که طبق

هیچ چیز را در جهان  شمرد.  برنمی دیگری امر به  وصول برای  ایمقدمه را آن است؛ یعنى لذاته  مطلوب  عاقل،  انسان برای

 (.  393:  1369قید و شر ، خوب دانسته شود، مگر »ارادۀ خیر«)کانت،  توان در اندیشه آورد که بیو حتی بیرون از جهان نمی

 تعیین ارزش و ها آن به  دادن و ارزش اخلاقی  نیت  و  اراده اصل  به  توجه  نظریۀ اخلاقی کانت  فردمنحصربه و اصلی  ویژگی 

 عمل وسیلۀ به که غایاتی از است؛ صرف نظرنیت )اراده( نهفته اصل عمل اخلاقی در ارزش  است. آن برحسب اعمال

( و 2۴:  1369کانت،  است ) قانون  به  احترام سر از  کردنلعم (. ضرورت68:  1369یافت)کانت،  دست ها آن به  توان می

 دارای  اخلاقی قانون کانت، نظر از  .است عام و عینی است، ش صی و ذهنی که عملی قاعدۀ خلاف بر اخلاقی قانون

 اخلاقی وجود  واقعا  اگر وی عقیدۀ به .عقل( است از  گرفتن  بودن )نشأت پیشینی و عینیت، ضرورت کلیت، هایویژگی

 (. 63: 1383باشد)کانت،  داشته را ضرورت و کلیت یعنی قانون هایمش صه باید دارد،

 

 گراییوظيفه .3.4

مفهوم تکلیف در اندیشفففۀ کانت جایگاه محوری دارد. عملی اخلاقی اسفففت که از روی تکلیف و احترام به قانون اخلاقی  

انجفام شفففود. کفانفت میفان انجفام عمفلِ مطفابق بفا تکلیف )مثلا  راسفففتگویی از روی ترس از مجفازات( و انجفام عمفلِ از روی  

 .ارزش اخلاقی دارد ،شود. تنها نوع دومخاطر اینکه وظیفۀ اخلاقی است( تمایز قائل میتکلیف )راستگویی صرفا  به

را   شر بر خیر غلبۀ بیشترین  سازند، بنابراین عملی کهمى  مترتب عمل نتایج و آثار را بر اخلاقى احکام گرایان،غایت

این دیدگاه در    .(۴7-۴5  :1393،  گردد)کی فرانکامی  اعمال نیز بر همین اساس تعیین نباید و باید است. خوب باشد،داشته

وظیفه دیدگاه  با  استتقابل  ب  ؛گرایان  معیاردسته  نتیجۀ  را  بلکه  نمی عمل درستى آمده  واجد   عمل، نفس دانند؛  باید 

 دو به نظریه گردد. این  بدی و اخلاقی بودن و گیرد تا متصف به خوبییی مانند احترام به قانون یا وظیفه صورتهاویژگى

گراست و بین دو گونه عمل تفکیک قائل است؛ اعمالی  به شدت وظیفه شود. کانتمی تقسیم نگرقاعده و نگرعمل قسم

شوند. کانت فقط اعمالی را که برای  اند و اعمالی که برای ادای تکلیف و به احترام تکلیف صادر میکه مطابق با تکلیف

 (  97-96: 1382داند)گل چین، اند را واجد ارزش اخلاقی میشدهادای تکلیف انجام



 هاها و مغایرت خوانش تطبيقی فلسفۀ اخلاق کانت و قرآن: همسویی 41

 

 گرایىنوع غایت هر و م الف نگرقاعده نوع از گرایىوظیفه موافق کانت اخلاق فلسفففۀ که اسففت آن مشففهور قول

 مابعدالطبیعه »بنیاد در ویژه به وی نقادی دورۀ آثار در توانرا مى بسفیاری هایعبارت که اسفت آن واقعیت اما اسفت؛

که   جملاتى جمله اسففت. از نظریه دو هر مؤید نوعى به که یافت تنها«  عقل محدودۀ نیز »دین در دوم« و نقد اخلاق،

 به کارهایمان در ما که نمود عبارت: »مقاصفدی  تأیید را کانتى اخلاق در گرایىوظیفه نظریۀ هابدان اسفتناد با توانمى

 ارزش گونههیچ شففود،مى  دانسففته ما( )اراده خواسففت هایانگیزه غایات و به منزلۀ که نتایجى و آثار یا داریم، دیده

 اصفل در مگر باشفد، جایى نهفته در تواندنمى هاارزش این  ...بب شفد تواندنمى کارها آن خود به یا اخلاقى نامشفرو 

 مطلق و »امر (2۴-23:  1369رسففید« اسففت)کانت،   توانها مىآن به عمل وسففیلۀ به که غایاتى از نظر صففرف اراده؛

باشففد   آن به نیل جهت در رفتار آن که را دیگری غایت هیچ اینکه بدون ،  کن  امر رفتار نوعى به تواند مسففتقیما نمی

های مکتب  توان یکی از پایهدر واق  امر مطلق کانت را می  (.52-5۰:  1369باشد«)کانت،   آن به مشرو  یا بگیرد ضمفرو

 (. 67: 1386داند)راس، گرایی« دانست که غایت فعل اخلاقی را در خود فعل نهفته میاخلاقی »وظیفه

 نوع یک فقط کانتى اخلاق دانسفففتن  غایتو بى داندمى مندتغای را اخلاق گرایى،وظیفه به اعتقاد عین  در کانت

آن را  ، داندمی خودبنیاد و مسفتقل را اخلاق توان گفت کانت در حالی کهمی طور خلاصفههوی اسفت. ب آرای از بدفهمى

خانی،  اعلى« اسففت)کاظم نیز »خیر اخلاق در قصففوا غایت و فعل؛ طبیعى نتیجه معنای شففمرد. غایت بهمند برمیغایت

- 385 :138۰اند)کانت،تکلیف که منتها غایاتی اسفت، غایات حاوی او عملی فلسففۀ و کانت اخلاق(. پس 86-87:  1398

386.) 

 

 طلبیمخالفت با اصل سعادت .4.4

عناوینی از اخلاق  کشففد مسففألۀ »سففعادت« به عنوان هدف اعمال انسففان اسففت.  لۀ دیگری که کانت آن را به چالش میئ مسفف 

ناپیامدگرایی،  .3عینیت،   .2صفوری بودن قانون اخلاق،   .1گیرند عبارتند از: خواهی قرارمیکانت که در برابر اصفل سفعادت

 (. ۴۰-37: 1397فاهمه به عنوان منشأ اخلاق)مدبری،   .5 و  گرایی و غیرتجربی بودن قوانین اخلاقعقل. ۴

 اشاراده و خواسفت مطابق چیز همه او هسفتی همۀ که در ایگونه به اسفت؛ عالم در عاقل موجود وضفعیت ،سفعادت

 روح جاودانۀ سففیر در خداوند جانب از فضففیلت پاداش را سففعادتی چنین  کانت  (.2۰5،  1392د)کانت،  دار جریان

 سففعادت  به که هاییگرایش  برابر در را خود اخلاق فلسفففۀ اصففول تمام ،محض«  عقل نقدب »کتا درلکن  ؛ داندمی

ترین نقطه تمایز اخلاق از  سففعادت بودن ناشففی از خوددوسففتی اسففت و بدیهیگوید در پی ؛ و میدهدقرارمی انجامدمی

 (. ۴1: 1397سعادت نیز در احساس لزوم و تکلیفی است که به صورت پیشین و مطلق در عقل وجود دارد)مدبری، 

 و کلی ،از منظر او  عقلانی اصفول زیرا کند؛میحذف خود اخلاق عینی و مطلق سفیسفتم از را کانت سفعادت رو این   از

 مطلق امر برای  که هاییبندیصفورت همچنین  .گیرندمی  رقرا سفعادت تجربی اصفل با تضفاد درهسفتند که   ضفروری

 صفوری اصفل  برابر در اخلاقی، مادۀ عنوان به سفعادت .شفوندنمی سفعادت شفامل یک هیچ دهد،قرارمی خود اخلاقی

 ضففروری و کلی مانند اخلاق، تواندنمی اسففت فردی و ذهنی ،غایت که جهت آن از زیرا ؛گیرمی قرار او اخلاق

 خلو  بفه ملاحظفاتی  چنین  معتقفداسفففت چراکفه ؛کنفدنمی لحفاظ خود اخلاق در ی راملاحظفات چنین  کفانفت گردد.

 به توانمی عقل بر هتکی  با که درحالی ؛گردندمی اخلاق شفدن نسفبی باعث نهایت در و رسفانندمی آسفیب اخلاقی

 ا توجهب سفعادت زیرا ؛جا ندارد کانتبه همین جهت سفعادت در اخلاق    .رسفید اخلاق از ضفروری و کلی عینی، قانون
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  نقشفی  تواندنمی و غیره بودن تجربی آن، سفنجش  برای معیاری نداشفتن  معنا، در ابهام همچون دارد، که هاییویژگی  به

 .باشد داشته اخلاق در محوری

 به  را فردی سفعادت اصفل که جهت آن از اخلاق این  شفد، قائل کانت اندیشفۀ برای توانمی که عظمتی تمام باوجود

 به  بناانسففان  اسففت؛ عملی قدرت فاقد که شففودمی منجر اخلاقی به نهایت در گیرد،می نادیده عمل انگیزۀ عنوان

 بدون  که مطلقی اخلاقی وظایف همچنین  بگیرد؛ نادیده را سفعادت به مربو  هایانگیزه تواندنمی خود، مادی طبیعت

 انسفان هدف که کمال با توانندنمی نظر به شفوند، صفادر نامشفرو  صفورت به شفرایط، و جمعی و فردی سفعادت لحاظ

  ، گراوظیفه  اخلاقِ که درحالی جوید؛می کمال برای را اخلاق انسفان چراکه باشفند؛ هماهنگ اوسفت اخلاقی حیات در

 .(۴9: 1397مدبری، )انگاردمی هدف را تکلیف

 

 خدا و دین  .5.4

 کرد:توان در سه نوع رابطه خلاصهشده در حوزۀ ارتبا  دین و اخلاق را میبه طور کلی تمامی نظرات مطرح

رمان »ترس و لرز«   در دانمارکی فیلسفوف یرکگورکی ندارد؛ وجود ارتباطی هیچ اخلاق و دین  تقابل: میان الف. رابطۀ

 وی، نظربه  روی، همین  از پا بگذارد؛ ایمان به مرحلۀ تواندنمی بماند، اخلاق حوزۀ در کسفی اگر که شفودمیقائل

 (.52-53: 1378 است)دیویس، داده ترجیر اخلاق بر را فرزندش، دین  نمودنقربانی حکم اجرای در حضرت ابراهیم

 است. برقرار کل و رابطۀ جزء  اخلاق، و دین  دین: میان در اخلاق ب. اندراج

 لکن  داند؛می مسفتقلی و مجزا هویت دارای را اخلاق و دین ،  ن سفت رویکرد همچون، رویکرد ج. رابطۀ تعامل: این 

به   واق  در که باشفدمی نیز دیگری رویکردهای مقسفم خود رویکرد لبته این . ااندتعامل در هم با اول رویکرد برخلاف

 (.3۰: 1391گردد)حکمت مطهر، بازمی یکدیگربه  اخلاق دین و نیازمندی نحوۀ و نوع

 باید ما خدا بود چون کانتی ماقبل نظام در در حالی که چون اخلاق هسفففت پس خدا وجوددارد، کانتی نظفام در

 و نفس  جاودانگى و انسفان ناچار اختیار به عملى، عقل توسفط اخلاق اثبات از بعد در واق  کانت  .بودیممی اخلاقی

تر  (. در نگاهی دقیق357-356:  132۰اسففت)فروغی، پذیرفته عملى عقل موضففوعه اصففول عنوانبه را خداوند وجود

 اسفت اگرچه اعتقاد اخلاقی افعال قبر و ملاك تعیین حسفن  در دین  از اخلاق اسفتقلال توان گفت از نظر کانت وجهمی

 جهت در خوبی ضففمانت و دارد اخلاقى دسففتورهاى در تحقَّق مؤثرى نقش  اخروى، عقاب و ثواب و خداوند به

 .(186: 1391است)دهقان سیمکانی،   اخلاقی هایآموزه کردنعملی

 و پرسفتش  رحمت )صفرف طلب دین  دوگانه گروه چند به م تلف جهات از را ادیان خود، آثار در درواق  کانت

 دین  و حقیقى دین  ؛طبیعى دین  و تعلیمى طبیعى؛ دین  دین  و وحیانى دین  زندگى(؛ )اصفلاح اخلاقى دین  و عبادت(

 بیشفتر نوع دو مصفداق حیث از مفهومى، نظرهای اختلاف وجود با که (223-91:  1391کند)کانت،  مى تقسفیم موضفوعه

 نام و کندمى اراده واحدی معنای هااز آن کانت که هسفتند ادیانى موضفوعه و تعلیمى وحیانى، رحمت، نیسفتند. ادیان

 عقل از برخاسفته و واحد مصفداقى دارای حقیقى دین  و طبیعى زندگى، دین  اصفلاح دین  نهد.می هاآن بر تاری ى ادیان

 .کندتعبیرمى نیز ناب دین  و عقلانى دین  اخلاقى، دین  به هاآن از کانت که انسان است محض عملى

از نظر کانت دین مجموعۀ تکالیف انسففان نسففبت به خداوند نیسففت. ما هیچ تکلیفی نسففبت به خداوند نداریم. نه ما برای او  

توانفد چیزی دریفاففت کنفد. در واق  تعریف او از دین چیزی غیر از تعریف اخلاق  توانیم کفاری کنیم و نفه او از مفا میمی

(. کانت صفففراحتا   159:  1389کند)حیدر پورکیائی،  نیسفففت. با این اضفففافه که او عقاید و امور عبادی را از دین خارج می
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های  گوید: »هر اقدام دینی اگر صفرفا  اخلاقی نباشفد و فقط برای جلب رضفای خدا و از این طریق وسفیلۀ ارضفای خواسفتمی

 (.193: 1391پرستی است«)کانت،  ما باشد، بت

 

 قرآنیاخلاق   یهای بنيادین فلسفه. مؤلفه5

همچون سفعادت و قرب الهی، بر  گرااخلاق قرآنی، نظامی چندنیه و جام  اسفت که در عین برخورداری از عناصفر غایت

 .وظایف و تکالیفِ غیرمشرو  نیز تأکید دارد

کند: ن سففت، فطرت الهی که خداوند در نهاد انسففان به  پیوسففته معرفی میهمقرآن منشففأ اخلاق را در دو منب  متمایز اما به

و دوم، وحی و تعفالیم انبیفا کفه کفار هفدایفت و تکمیفلِ آن فطرت را بر عهفده دارنفد. در قرآن (  3۰:  ودیعفه نهفاده اسفففت)روم

عنوان ضفففمفانفت اجرای آن عمفل  عنوان منب  معرففت اخلاقی و هم بفهیفابفد؛ بلکفه دین، هم بفهاخلاق ففارغ از دین معنفا نمی

در اخلاق قرآنی نیز نیفت و انگیزۀ درونی نقش اسفففاسفففی دارد. قرآن بفارهفا بر اخلا  و پفاکی نیفت تفأکیفد کرده و   کنفدمی

مَا أُمِرُوا إِلََّا لِیَعْبُدُوا اللََّهَ مُ ْلِصفِینَ لهَُ    شفمارد. آیاتی چون »وَارزش میاعمالی را که با ریا و قصفد خودنمایی انجام شفوند، بی

قرآن نیز بر مفهوم تکلیف تأکید دارد، اما این تکلیف به مثابۀ امری   .دهندۀ اهمیت محوری نیت اسففتنشففان( 5الدَِّینَ«)بیَّنه:  

شفود. با این حال، عقل در شفناخت بسفیاری از این تکالیف  اسفت که از سفوی خداوند )نه عقل خودبنیاد( بر انسفان نازل می

مبفانی اخلاق عملی قرآنی بر پفایفه  بفه دنبفال مطفالفب فوق؛    .خوانفدنقش دارد و قرآن همواره انسفففان را بفه تعقفل و تفکر فرامی

اختصفا     را به خودآیه   5۰۰قرآن کریم بیش از  در  قرآن کریم، سفنت نبوی و اجتهاد علما اسفتوار اسفت. مسفائل اخلاقی  

، اصول اخلاقی مانند عدالت، نیکوکاری به خویشاوندان و یتیمان، و ادای حقوق  177بقره آیه  ۀبرای مثال، در سوراند.  داده

   .دهدمالی بیان شده است. سنت نیز شامل احادیث و سیره پیامبر است که الگوهای عملی ارائه می

 

 قواعد رابطه با خدا  .1.5

یکی از ابعاد کلیدی اخلاق عملی قرآنی، رابطه انسفان با خداوند اسفت. این قواعد شفامل عبادات و اطاعت اسفت که رفتار  

دهد. نماز، روزه و زکات نه تنها اعمال عبادی بلکه ابزارهای اخلاقی برای کنترل نفس هسفتند. قرآن در  روزانه را شفکل می

ای عملی اسففت که در  توکل به خدا، قاعده  « داردنماز انسففان را از فحشففا و منکر بازمی»فرماید:  می ۴5سففوره عنکبوت آیه 

میآورد. امفام علی)ع( در نهجبرابر اضفففطراب و حر ، آرامش می بزرگ»فرمفایفد:  البلاغفه  بفه خفدا  ترین یقین  توکفل 

 .ه.ق( 1۴1۴)شریف رضی،  « است

؛ اعمفال بفایفد خفال  برای خفدا بفاشفففد، غزالی در کتفاب خود، ریفا را  اهمیفت ویژه دارداخلا   ارتبفا  بفا خفداونفد،  در حوزه  

ای رفتاری  ها قاعدههمچنین، شکر نعمت(.  1375)غزالی،  کندتأکیدمی قبل از عمل  را نیت توجه بهنامد و  می  « شرك خفی»

  .بار ذکر شده و شامل شکر زبانی، قلبی و عملی است 7۰است که در قرآن بیش از  

 

 قواعد رابطه با خود .2.5

. مفهوم  داندمیکنترل غرایز   رارفتاری    یقواعدفلسفففۀ بسففیاری از   لذا .کندمی  تأکیدقرآن بر تربیت نفس    در اخلاق عملی

  «، فلسففۀاخلاق ناصفری»این قواعد اسفت. خواجه نصفیرالدین طوسفی در   اسفاس،  اسفت مبارزه با نفس اماره  که  « جهاد اکبر»

دهد)طوسففی،  می  و قواعدی مانند اعتدال در خوردن، خواب و روابط جنسففی پیشففنهاد  شففمردبرمیاخلاق را تهذیب نفس  

1356). 
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دیگری  با قواعد عملی   (5۴داند)نسففاء: را مذموم می  هاآن نیز که قرآن را  مانند حسففد  یرذایلبرای رسففیدن به تهذیب باید 

 برای تهذیب اسفت و ای کلیدی  قاعده  را کهصفبر و صففاتی مانند   (1375)غزالی،  نمود  رف مانند خیرخواهی برای دیگران 

 نمود.  ، در خود ایجاد(153داند )بقره: بار ستوده و آن را کلید پیروزی می 1۰۰را بیش از آن قرآن 

 

 قواعد رابطه با دیگران و جامعه .3.5

دارد که  برای روابط خانوادگی، اجتماعی و اقتصفادی    روشفنی  ای دارد و قواعد رفتاریاخلاق قرآنی بعد اجتماعی گسفترده

 عبارتند از:

یفَا أَیَُّهفَا الََّفذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوََّامِینَ  »فرمفایفد:  اسففففت؛ قرآن می  در روابط اجتمفاعی  اصففففل بنیفادین   کفه  عفدالفت اجتمفاعی 

 (. 135)نساء:  ...« بِالْقِسْطِ

و ادای دیون میعفامفهحفظ حقوق    موجفبداری کفه  امفانفت وَ  وَ»  :گردد، عفدم خیفانفت  لفِأَمفَانفَاتهِمِْ  عهَفْدهِمِْ    الََّفذِینَ همُْ 

 .(8)مؤمنون:  « رَاعُونَ

ن فا«)بقره:    :گرددمیرفتفارهفا  موجفب اصفففلاح  امر بفه معروف و نهی از منکر کفه  مفدارا، محبفت و   آل ؛  83»وَقُولُوا لِلنَّفاسِ حُسفففْ

 .(1۰۴عمران: 

اخلاق اقتصفادی شفامل حرام بودن ربا، تشفویق به تجارت حلال و انفاق اسفت. زکات و صفدقه قواعد عملی برای کاهش فقر  

 .(195»إِنَّ اللَّهَ یحُِبُّ الْمُحْسِنِینَ«)بقره:   ؛(6۰)توبه:    :هستند

حقوق  فلسففۀ  (. 23)اسفراء:  « بِالْوَالِدَیْنِ إِحْسفَان ا  وَ»اسفت؛   قاعدهاولین  والدین ویژه احترام به احترام به  نیز  در روابط خانوادگی

 لِتَسفْکُنُوا إِلَیهَْا وَ »  :اسفتشفدهبیانو قواعدی مانند مهربانی و تقسفیم وظایف   اسفتعدالت و محبت   نیز  در ازدواج زن و مرد

 (.21)روم:  « جَعَلَ بَیْنکَمُْ مَوَدََّۀ  وَرحَْمۀَ 

 

 اخلاق قرآنی  یفلسفه یمبان. 6

 صورت خلاصه کرد: ن یبد  توانیرا م یمبان  ن یترمهم

 

 د يتوحو  یخدامحور .1.6

اخلاق زمانی اسفت که  اوج کمال و ارزش    .شفودیم  دهی سفنج  یهسفت   أها با مبدارتبا  آن گذاری اخلاق در قرآن درارزش 

  :اندکردهآن را بیانطور ضفمنی  هب  و برخیبرخی آیات به صفراحت   شفود.از سفر تقوا و برای رضفایت خداوند مهربان انجام

کمُْ وَ وَ» اتِ اللَّهِ   وَ؛ »(273  :مَا تُنفِقُوا إِلَّا ابْتِغَاءَ وجَهِْ اللَّهِ«)بقره مَا تُنفِقُوا مِنْ خَیْرٍ فَلِأَنْفُسففِ هُ ابْتِغَاءَ مَرْضففَ رِی نَفْسففَ مِنَ النَّاسِ مَن یَشففْ

یَرَى اللَّهُ عَمَلکَمُْ وَ وَ؛ »(2۰7  :وفٌ بِالْعِبَادِ«)بقرهئوَاللَّهُ رَ ولهُُ وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسففَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ  ؛ »(1۰5  :الْمُؤْمِنُونَ« )توبه رَسففُ

 .(28:  إِذَا ذُکِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبهُمُْ«)حدید

 

 فطرت . 2.6

فَأَقمِْ وجَهَْکَ لِلدَِّینِ  . »دارد  یدر فطرت او جا  یاخلاق یدهایانسان است و با یفطر  ازی ن ل،یاز رذا یو دور لیکشش به فضا

نَ خَلْقکَمُْ وَ  »وَ (؛3۰«)روم:  تَ اللََّهِ الََّتیِ فَطَرَ النََّاسَ عَلَیهَْافِطْرَحَنِیف ا   مْ َ وَ اللهُ خَلَقکَمُْ فَأَحْسفففَ ارَ وَ جَعَلَ لکَمُُ السفففَّ الْأَفْئِدَۀَ   الْأَبْصفففَ

 .(78  :لَعَلَّکمُْ تَشکُْرُونَ«)النحل
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 های اخلاقیملاک ارزش 3.6

  ازمندی ن یو سلوك عمل قی دق قیمصاد  ن یی اما تع سازد؛یرا ممکن م  کلی  یهاعقل شناخت ارزش ،اخلاق قرآنی  یفلسفه در

به صففراحت به نقش عقل در کشففف حسففن و قبر اخلاقی  و روایت   آیات  (.2:  1۴۰3  ،نصففاریاسففت)  یوح تیالهام و هدا

: اندکردهبیاناما برخی آیات به وضفوح اختیار و تعقل انسفان را در تشف ی  خوبی و بدی رفتارها و افعال   ؛اندنکرده  اشفاره

أَمْ عَلىَ  » الْقُرْآنَ  یَتفَدَبَّرُونَ  أَن ؛ »(2۴  :لهُفَا«)محمفدأَقْففَا  قُلُوبٍأَفَلفَا  إِلَّفا  یهَفْدِی  لفَا  أَم مَنْ  یُتَّبَ َ  أَنْ  أحََقُّ  الحَْق   إِلىَ  أَفَمَن یهَفْدِی 

 (.25 :1ج، 1363)کلینی،  »الْعَقْلُ ما عُبِدَ بهِِ الرَّحْمنُ«  و حدیث (191 :مرانعآل؛ 35  یونس:)« یهُْدَى

مَا نهََاکمُْ   مَا آتَاکمُُ الرَّسفُولُ فَ ُذُوهُ وَ  »وَکنند:  می  بیان  یوح  تأیید را با  یمعرفت اخلاق  قی و تعم قیمصفاد  ن یی تع  شفواهدی که

:  ی، باید مبنا قرارگیردو حدود اخلاق قیمصفاد  ن یی در تع  یکه وح  سفازدمی  روشفن به صفراحت  هیآ  ن یا ؛(7  :عَنهُْ فَانْتهَُوا«)حشفر

ولَ وَ أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ یاَ» لَعَلَّهمُْ   إِلَیْکَ الذ کْرَ لِتُبَی نَ لِلنَّاسِ مَا نُز لَ إِلَیهْمِْ وَ أَنزَلْنَا  وَ» (؛5  :احْذَرُوا«)نور أَطِیعُوا الرَّسفففُ

 .(56  :إن ی نهََیْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ«)انعام قُلْ؛ »(161 :آل عمران؛ ۴۴  :یَتَفکََّرُونَ«)نحل

  افته یامتزاج  یت ی . اخلاق واقعسفتی ن  ریپذو اخلاق در فلسففه قرآنی امکان  ن ید  ییجدا ،یمکاتب غرب یخلاف برخ  بربنابراین  

 .دارند یها و روابط انسانارزش  ن یی در تب   ینقش اساس  یشرع  یاوامر و نواه ،قرآنی  یهادادهاست و مطابق   ین یبا معرفت د

 

   زه يو انگ ت ين. 4.6
  زهی و انگ تی ارزش فعل در ن اساس  .دارد ن ی ادی بن  ت یو »قصد قرب به خدا« اهم « یاله  تی»ن ،قرآنی یرفتار اخلاق در

کُونُوا مَ َ    »یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ؛ (27»إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِین«)مائده: . عمل  یماد جهی تا در نت گیردمیشکل

  «؛أساس العمل  هْیالن » ند:فرمودنیز )ع( یعلامیرالمؤمنین  (.2۰7(؛ )بقره: 38(؛ )روم: 9؛ )انسان: (119الصَّادِقِینَ«)توبه: 

نیز امام صادق)ع(  .(122- 93: 1ج، 136۰ ،یآمدیمی )تم«  له هْی ن عمل لمن ن ن «؛ و »اتی الن  الأعمال ثمار» ندفرمود ن یهمچن

 . (2۰5:  67جق، 1۴۰3 ،ی)مجلس« امۀَِ یَالْقِ  وْمَیَ اتِهمْ یََّنِ یالنََّاسَ عَلَ حْشُرُیَنََّ اللََّهَ إ »: دیفرمایم

 

 و سعادت  غایت  .5.6

مَا خَلَقْتُ الجِْنَّ   وَ» :و کسفب سفعادت جاودان اسفت  الهیخلاق قرآنی بر اسفاس هدف غایی شفکل گرفته اسفت که قرب  ا

توان گفت  میبلکه   ،. البته غایت در فلسفه اخلاق قرآنی فقط کسب سعادت دنیوی نیست(56وَالْإِنسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ«)ذاریات:  

تِلْکَ ؛ »(18:  اعراف)« أَبْقَى الْآخِرَۀُ خَیْرٌ وَ وَ» :اسفتهای اخلاقی  آخرت، محل تحقق کامل سفعادت و ارزشدر این منظومه،  

  مُؤْمِنٌ   هُوَ وَ»مَن عَمِلَ صَالحِ ا مِن ذَکَرٍ أَوْ أُنثىَ   ؛(83لَا فَسفَاد ا«)قص :   الدَّارُ الْآخِرَۀُ نَجْعَلهَُا لِلَّذِینَ لَا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فیِ الأَرْضِ وَ

ی ئَاتهِمِْ وَ آمَنُوا وَ الَّذِینَ وَ»؛  (97  :نحل)طَیَِّبۀَ «   حَیَاۀ   فَلَنحُْیِیَنَّهُ الحَِاتِ لَنکَُفَِّرَنَّ عَنهْمُْ سفففَ نَ الَّذِی کَانُوا   عَمِلوُا الصفففَّ لَنجَْزِیَنَّهمُْ أَحْسفففَ

یجَْعَلُ لهَمُُ الرَّحْمَنُ وُدًّا«)مر الَّذِینَ آمَنُوا وَ إِنَّ؛ »(127  :یَعْمَلُونَ«)نسفاء  الحَِاتِ سفَ ارعُِوا إِلىَ   وَ» ؛(96 :میعَمِلُوا الصفَّ   م ن  مَغْفِرَۀٍسفَ

 .(133: عمران  آل)لِلْمُتَّقِینَ«  أُعِدَّتْ  الْأَرْضُ وَ السَّمَاوَاتُ  عَرْضهَُا  جَنَّۀٍ وَ  رَّب کمُْ

 

 . بحث و تحليل7

  ن ی. اپردازدیو ابعاد اخلاق م  یاصفول، مبان  یبه بررسف  ،مهم فلسففه قرآنی  یهااز شفاخه  یکیاخلاق قرآنی به عنوان    ۀفلسفف 

. در قرآن، اخلاق تنها  کندن یی عقل و اخلاق را تب   ن،ید  ن ی رابطه ب  داردیو سفع  کندیمانی اخلاق را ب  یفلسفف   یادهای فلسففه، بن 

انسففان اسففت.    ۀاسففت که هدف آن سففعادت همه جانب   یاز نظام جام  اله  یبلکه ب شفف   سففت؛ی ن  یاز قواعد رفتار  یامجموعه
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  یوندی پ ن یکه اغلب سففکونر هسففتند با د یغرب  یهادارد و بر خلاف فلسفففه  یاله  یدر وح  شففهیفلسفففه اخلاق در قرآن ر

  اتیو غا  یهنجار  می مفاه  ،یاصفول، مبان  زا  یادر قالب منظومه  توانیفلسففه اخلاق در قرآن را م  یهادارد. مؤلفه  یناگسفسفتن 

  ییگراتیو اخلاق، غا ن یبر اتحاد د یمبن   ،یغرب  یاخلاق  یهادگاهیکه برخلاف د کردانی قرآنی ب  ین ی بجهان  یۀبر پا یوجود

در فلسففه اخلاق قرآنی عبارتند از:    یاسفت. مکاتب اصفل  یاخلاق  یهاارزش  ن یی در تع  یعقل و وح  ،یفطرت انسفان  ،یدی توح

  ی اله  یهاسفتهیو با یشفرع  فی که متمرکز بر تکل  یمحورفهی اسفت؛ وظ یملکات نفسفان  تی که متمرکز بر ترب  یمدارلتی فضف 

 .شودیمن یی تع  ین یعمل اما با توجه به مصالر خا  د  جیآن بر اساس نتا  یگذارکه ملاك ارزش  ییگراجهی است و نت 

  ات، یف خلق   لات،یدارد کفه مفأخوذ از تجربفه )تمفا  وجود  یمحض و مفاتقفدم  یکفه در بن اخلاق، مبفان  دهفدیمنشفففان  نیزکفانفت  

همگان مشترك  یدر انسان است و عقل برا ری خ  ۀو اراد تی مأخوذ از عقل است. عقل منشاء حسن ن ؛ستی و...( ن  هازشی انگ

 و عدم تناقض گره خورده است.   یرپذیمی با تعم بندیصورت ن ی(. ا۴۰: 1397  ،یافرمجان  یاست)احمد

 اشتراکات و افتراقات دو فلسفه اخلاق عبارتند از:

 

 . قدر نهادن به انسان1.7

ای به انسفان دارند و برای انسفان ارزشفی  آید که هر دو نگاه ویژهاز فلسففۀ اخلاق کانت و فلسففه اخلاق قرآنی چنین برمی

داند گذاری عمل اخلاقی میا این تمایز که کانت انسفان و ارادۀ او را جدای از خداوند و تنها محور ارزشب .ندالئخا  قا

شفمرد. از این منظر انسفان  الله برمیچرا که از نظر وی انسفان دارای هویتی مسفتقل اسفت، در حالی که قرآن انسفان را خلیفه

ای از مشففیت اوسففت. نتیجۀ این دو منظر در اخلاق این اسففت که در منظومۀ کانت اخلاق برای وابسففته به خداوند و جلوه

 خاطر تقرب به خداوند است. ه خاطر انسان است و در منظومۀ قرآن اخلاق برای انسان و به  انسان و ب

 

 اختيار و تکليف .2.7

دو فلسففه در این واقعیت همسفو هسفتند که انسفان موجودی م تار با ارادۀ آزاد اسفت و به همین جهت مکلف اسفت؛ لکن  

گردد. از منظر کانت ارادۀ انسففان مطلقا  آزاد اسففت و اخلاقی بودن با ها مینوع کاربرد اراده در دو فلسفففه موجب تمایز آن

کند، چون عملش آزادانه  در نتیجه اگر انسان به فرمانی جز فرمان عقل، همچون فرمان الهی عمل .اطلاق اراده معنادار است

نمی الهی مینبوده،  ارادۀ  از  اخلاقی  قوانین  برشفففمرد. کفانفت در تفکیفک  را  توان آن را اخلاقی  گویفد: »قوانین اخلاقی 

کرد، در این صففورت دیگر این  گرفته تلقیعنوان آنچه اصففون  از ارادۀ موجود مافوقی )خداوند( نشففأتتوان صففرفا  بهنمی

ها تکلیف آزادانه و فضففیلت نیسففت، بلکه نوعی تکلیف حقوقی اجباری  بود و تکلیف منطبق بر آن  قوانین اخلاقی ن واهند

شففمرد و قائل اسففت این واقعیت از انسففان  (. قرآن ارادۀ انسففان را در طول ارادۀ خداوند برمی1۴5،  1381اسففت«)کانت،  

پس اتصفففاف افعفالش بفه اخلاقی یفا .  اگرچفه اختیفار او مطلق نیسفففت. او بفا ارادۀ خود ففاعفل اسفففت  ؛کنفدسفففلفب اختیفار نمی

مندی انسففان از این منظر کاملا  مطابق عقل اسففت زیرا وحی راهنمای اوسففت و اسففت. تکلیف  غیراخلاقی بودن صففحیر

شففریفۀ »یهدی به اللَّه من اتب  رضففوانه   آیۀ ذیل در طباطبایی علَّامهشففود.  نمی  گونه اجباری در عمل به انسففان تحمیلهیچ

 خدا خشفنودى که شفوندمی هدایت کسفانى تنها که شفده شفر  که اسفت این  فرماید: نکتهمی (16  :سفبل السفلام...«)مائده

یابد)دهقان  می فعلیت الهی با اختیار و ارادۀ انسففان  بالقوه هدایت خدا هدایتگر اسففت، شففودمى معلوم کنند،مى دنبال را

 .(1391سیمکانی،  
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 نيّت و غایت  .3.7

پذیرد و در هر دو مینیت رکن اصفیلی در اخلاقی بودن از منظر دو فلسففه اسفت. بدون شفک اعمال انسفان با انگیزه صفورت

باشففد و لکن انگیزه از منظر کانت باید منحصففر در تکلیف و انجام وظیفه  ؛فلسفففه، انگیزه میزان ارزش و اعتبار عمل اسففت

بنابراین بهترین رفتار    ؛کندمی در حالی که قرآن بهترین انگیزه را در بسفتر توحید تعریف .بهترین نیت و انگیزه همین اسفت

ها و از میان نیتگرچه کانت هم  باشفد.  نگیرد و انسفان از خود فراتر رفته  صفورت  محوریدخو  مبنای  اخلاقی آن اسفت که بر

هفای م تلفی مفاننفد نیفت جلفب منفعفت، کسفففب لفذت و نیفل بفه سفففعفادت و کمفال و...، نیفت انجفام تکلیف عقلی را کفه  انگیزه

دهد که نیت ادای تکلیف عقلی چرا ذاتا   اما توضیر نمی ،شمرددهد و آن را ذاتا  خیر برمیخودیَّتی ندارد بر بقیه ترجیر می

کنفد و خیر و خوبی را از صفففففاتی  میهفا ترجیر دارد. فلسفففففۀ قرآنی این واقعیفت را تبیین خیر اسفففت و چرا بر بقیفۀ نیفت

برای انسفان اسفت، نسفبت به    ترین نحوۀ وجودشفمرد که منشفأ انتزاع واقعی دارند. آنچه به لحاظ وجودی برترین و کاملبرمی

ترین وضفف  ممکن نیز هسففت و همان اسففت که ذاتا  خیر اسففت و هدف نهایی اخلاق و مطلوب بالذات  او خیرترین و خوب

تواند ذاتا  خیر باشفد. نیتی خیر  (. از این منظر هیچ نیتی و از جمله نیت ادای تکلیف عقلی نمی99-98:  1382مصفباح،  )اسفت

باشفد؛ پس غایت یکی از ارکان اخلاقی بودن در فلسففۀ اخلاق قرآنی اسفت. در  اسفت که در وصفول به هدف اخلاق مؤثر 

   حالی که تعریف کانت از خیر اخلاقی و نیت ادای تکلیف عقلی منافی با هر هدف و غایتی است.

 

 عقل   .4.7

سفازد. انسفان فاقد عقل در هر دو فلسففه  مکلَّف  پذیری او را معنادار میعقل قوۀ تمایز انسفان از حیوانات اسفت، که تکلیف

با این تفاوت که کانت پس از تقسففیم عقل به    .شففمرندنیسففت. از این رو هر دو دیدگاه عقل را یکی از ارکان اختیار برمی

لذا  .داندنظری و عملی، عقل نظری را در شففناخت اصففول موضففوعه مانند وجود خدا، جاودانگی نفس و آزادی ناتوان می

صفففورت  کفه بفه  اخلاق  هفا را اثبفات نمفایفد. او معتقفد اسفففت از طریق قفانونکنفد بفا عقفل عملی و از طریق اخلاق آنمیتلاش

کرد؛ در نتیجه اخلاق، مقدم بر دین اسففت و توان خدا را اثباتاسففت می شففده  فطری در درون انسففان به ودیعه گذاشففته

 شوند. تکالیف اخلاقی از عقل انسان صادرمی

شفده، در حالی که فلسففۀ قرآنی بدون اینکه  در فلسففۀ اخلاقی کانت، عقل نظری به نوعی ضفعیف پنداشفتهبه عبارت دیگر  

  هفای اخلاقی را اثبفات وجفدان و عقفل عملی را انکفارکنفد آزادی و اختیفار انسفففان، جفاودانگی نفس و وجود خفدا و فرمفان

(. فلسفففۀ  76-75:  1392مطهری، )گرددانجرا میگیرد، با تأیید عقل نزمهایی که انسففان از وجدان الهام میکند. فرمانمی

کند قادراسفت از طریق عقل  می های او را از طریق فطرت خود دركکه خدا و پیامدارد انسفان علاوه بر این می  قرآنی بیان

 دارد.   ها را دریابد. بنابراین از این منظر دین نقشی تقدمی بر اخلاقو برهان هم آن

 

 قانون عام    .5.7

عبارت بود از:   ،و معیار اخلاقی بودن اسففت کانت که پایه و اسففاس همۀ قوانین اخلاقی او  محضِ عملیِ  بنیادین عقلِ اصففل

گذاری کلی، پذیرفته شفود«)کانت،  عنوان اصفل در قانونحال به  عین   ات همیشفه بتواند درچنان عمل کن که دسفتور اراده»

فرمایند همسففو اسففت.  ع( می)  ع( آن را خطاب به امام حسففن )(. این اصففل با دیدگاه قرآن که امیرالمؤمنین علی53:  1392

فرمایند: برای دیگران دوست بدار،  »پسرم! خویشتن را معیار مقیاس قضاوت خود با دیگران قرار بده و همچنین به ایشان می

پسفففندی. به دیگران سفففتم مکن،  داری. برای دیگران مپسفففند، آنچه را برای خود نمیچیزی را که برای خود دوسفففت می
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که دوسفت داری به تو نیکی شفود. آنچه را برای چنانگونه که دوسفت نداری به تو سفتم شفود. به دیگران نیکی کن، آنآن

شففماری، برای خودت نیز زشففت بدان. برای مردم راضففی شففو، به آن چیزی که برای خودت راضففی  دیگران زشففت می

دانی اندك باشففد. آنچه را دوسففت نداری درباره تو بگویند، درباره  دانی مگو، هرچند آنچه میشففوی. آنچه را که نمیمی

 .(31دیگران مگو«)نامۀ  

گونه هماهنگ شفود که هر انسفانی  ها باید این گوید ارادۀ همه انسفانتمایز این اسفت که قانون بنیادین عقل عملی کانت می

دارد هر انسففانی در تعامل با دیگران باید جوری رفتار کند که  می  لکن قرآن بیان ؛پسففندند را بپسففنددتنها آنچه دیگران می

پسفندد. نتیجۀ عملی این قانون عام در دو فلسففه با توجه به مبانی دیگر این اسفت که در فلسففۀ کانت با تغییر  برای خود می

الفراغ که در قرآن مطرح نماید و چیزی به نام منطقه  اسففت معیارهای اخلاقی نیز تغییرهای جمعی ممکن ها و ارزشدیدگاه

بنابراین معیارها ثابت هسفتند اگرچه در    ؛پسفندد که خدا پسفندیدهالله آنچه را میدر حالی که انسفان خلیفه .ندارد  اسفت وجود

 دارد.  الفراغ نیز برای انسان وجودآید و همواره منطقه  است تغییراتی به وجودمصادیق ممکن 

 

 . اطلاق احکام وجدان6.7

این دیفدگفاه بفه دیفدگفاه   نمود. اسفففت در هیچ حفالتی نبفایفد از آن عفدول  شفففمرد و معتقفدکفانفت احکفام اخلاقی را مطلق برمی

ها هم با ابتنا به وحی و عقل،  باب احکام عقل و حسفن و قبر عقلی بسفیار نزدیک اسفت. آن متکلمین و اصفولیین قرآنی در

قی  یمصففاد،  طور موقتهکند بمی  ها ایجابلکن از منظر قرآن گاهی مصففالر انسففان؛  دانن احکام بنیادین اخلاق را مطلق می

اگر حفظ جان انسفان با  شفود. فلسففۀ این عدول ارزش انسفان و اهمیت محافظت از وی اسفت به عنوان نمونهها عدولاز آن

نمود. اگرچفه نبفایفد دروغ مبتنی بر توان در آن لحظفه از راسفففتگویی عفدولبفاشفففد می  گفتن یفک دروغ یفا سفففکوت ممکن 

گردد. دروغ مصفلحتی، دروغی اسفت که موجب نجات واقعیت یا حقیقتی اسفت  محافظت انسفان با دروغ منفعت خیز خلط

- 78:  1392مطهری،  )خیز، دروغ برای حفظ مناف  شف صفی اسفتکرده اسفت؛ ولی دروغ منفعت بنابراین فلسففۀ راسفتی پیدا

فرمایند: »نشفففانۀ ایمان این اسفففت که راسفففتگویی را  البلاغه در این باره مینهج  ۴58(. امیرالمؤمنین علی)ع( در حکمت  79

 هرچند به زیان تو باشد بر دروغگویی گرچه به سود تو باشد ترجیر دهی«.  

 

 اخلاق، دین و نظام پاداش و عقاب. 7.7

کند که باید تاب  عقل عملی گردید. می  داند. بنابراین فقط تأکیدکانت امیال و تمایلات حسففی را مان  قداسففت اخلاق می

لکن قرآن برای تحقق اهفداف   ؛کنفدنمی  این نق  و ضفففعف نظفام اخلاقی کفانفت اسفففت کفه راه غلبفه بر تمفایلات را مطرح

ها غلبه بر تمایلات  دهد که با انجام آنمی  عنوان مناسفک ارائههایی را بهها راهاخلاقی و غلبه بر تمایلات مادی یا تعدیل آن

سفاز آن اسفت و از  در نتیجه انجام مناسفک، برخلاف نظر کانت، نه تنها منافاتی با اخلاق ندارد بلکه زمینه گردد.می  ممکن 

 آنجا که التزام به مناسک دینی با اختیار انسان بر اساس مصالر مؤید عقل است منافاتی با اختیار وی ندارد.

این اعمفال ارزش اخلاقی نفدارنفد. در    دارد.هفا را بفا امیفد بفه ثواب و ترس از عقفاب بفه اخلاقی بودن وامیخفدای کفانفت انسفففان

ها بدون ارزش اخلاقی باشفد. ثواب نیز  حالی که حقیقت این اسفت که اوامر خدا گزافی و اجباری نیسفتند که اطاعت از آن

شففود انسففان با عوالم برتری ارتبا  یابد )البته بسففته به اعمال نوع و سففطر  میب  که موج  سففتهاهمان رشففد وجودی انسففان

آورد. کانت عقیده دارد که خدا برترین  دسفففته از نعمات آن سفففطر را ب یمندتوانایی بهرهو بود(    ارتبا  متفاوت خواهد

طور اکمل داراسفت، اراده او مقدس اسفت. همچنین خدا  خیر اسفت و برترین خیر، خیری اسفت که سفعادت و فضفیلت را به
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موجود عقلانی نفامتنفاهی اسفففت کفه علم و قفدرتی نفامتنفاهی دارد. اگر اوامر عقلی مفا کفه موجودات عقلانی متنفاهی هسفففتیم  

گیریم کفه  کنفد کفه بفایفد برترین خیر را تحصفففیفل کنیم، نتیجفه میکفه عقفل مفا امر میواجفب انتبفاع اسفففت برای مثفال هنگفامی

مورد خدا نیز که موجود    پذیر باشد. درچون بعید است امر مطلق ندای کاذب یا گزافی باشد، بنابراین، متعلق آن باید امکان

عقلانی نامتناهی اسفت و در او علم و قدرت نامتناهی و فضفیلت تام وجود دارد، صفحیر نیسفت که بگوییم اوامر او گزافی  

- 277:  1389محمدرضفففایی،  )کندمی  اسفففت، بلکه اوامر او از عقل نامتناهی برخاسفففته و در نتیجه عقل وجوب آن را تأیید

279 .) 

 از عقاب و پاداش اسفت، نظام آن بودن تکلیفی بر مبتنی یک فعل، بودن اخلاقی معیار و ملاك کانت چون منظر از

 تنبیه و تشفویق نیازمند اخلاقی، اعمال انجام برای آغاز راه کمال، در حالی که انسفان در .کاهدنبودن فعل می اخلاقی

اسففت.   اخلاقی هایشو ضففامن اجرای ارز  ،اسففت نه ایجادکننده اخلاقی انگیزۀ تقویت کنندۀ تشففویق و مأخذه اسففت.

بر اهمیفت نظفام پفاداش و عقفاب اخروی بفه منظور هفدایفت اخلاقی بنفدگفان تفأکیفد   البلاغفهنهج علی)ع( نیز در امیرالمؤمنین 

 و گیر خود اختیار در را زبانت تندی و دسفتت تجاوز خشفمت، جوشفش  غرورت، کنند: »باددارند. آنجا که توصفیه می

 باشفد و تو دسفت نفس در اختیار و فرو نشفیند خشفم، تا ده آرامش  را خود خشفم، فروخوردن و شفتابزدگی از پرهیز با

 خدا«. به سوی بازگشت قیامت،و فراوان یاد مگر با شد ن واهی مسلط نفس، بر تو

  گریکدیدو مکمل   ن یو ا ردی گیشففکل م  یوح هیاخلاق نه تنها بر اسففاس عقل، بلکه بر پا ،فلسفففه اخلاق قرآنیبنابراین در 

 هستند.

 

 (1های تحقيق)یافته  .8
های مبنایی، اشتراکات قابل توجهی میان نظام اخلاقی کانت و قرآن وجود دارد که نشان از اقبال برخی از  با وجود تفاوت

 .متفکران مسلمان به فلسفۀ کانت داشته است

 «شمولی و »قاعدج طلاییاصل جهان .1

«  اند که مفهوم »قاعدۀ طلاییشمولی اخلاقی است. محققان معاصر نشان دادهها، اصل جهانترین همسویییکی از برجسته

شمول«  گوید: »با دیگران چنان رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند«، در آثار کانت به شکل »قاعدۀ جهانکه می

 .ظاهر شده است

 :در قرآن، مصادیق متعددی از این قاعده قابل مشاهده است. از جمله

کند؛ چیزهایی که خودشان حاضر  خداوند مؤمنان را از انفاقِ چیزهای نامرغوب و ناپسند نهی می :  سورج بقره   267آیۀ  

 .پسندیمشمولیِ رفتاری است که خود میدهد که معیار عمل اخلاقی، جهانبه پذیرش آن نیستند. این نشان می

حذر داشته و    قرآن مسلمانان را از تبعیض و دوگانگی در رفتار با دیگران برحسب مناف  ش صی بر:  نفی دوگانگی معيار

 .نامدکند. این همان چیزی است که کانت آن را »جهانی شدنِ رفتار« میبر لزوم وحدت معیار در قضاوت و رفتار تأکید می

 اصالت نيت و وظيفه .2

دهند. در فلسفۀ  دانند، بلکه به انگیزۀ فاعل آن ارجاع میهر دو نظام، ارزش اخلاقی یک عمل را به نتایج و پیامدهای آن نمی

کانت، انجام کاری صرفا  به خاطر ترس از مجازات یا کسب پاداش، ارزش اخلاقی ندارد. در قرآن نیز عملِ همراه با ریا یا  

اعمال صالر س ن   برای  اخروی  پاداش  از  به صراحت  نیست؛ هرچند که قرآن  الهی  مقبول درگاه  دنیوی،  پاداش  انتظار 

 .که این یکی از نقا  تمایز کلیدی است گویدمی
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 کرامت انسانی و نهی از ابزارانگاری .3

های قرآنی  عنوان وسیله تلقی نکن، به شدت با آموزهگوید انسان را هرگز صرفا  بهدومین صورتبندی امر مطلق کانت که می

  : کند)اسراء در زمینۀ کرامت انسانی هم وانی دارد. قرآن کریم انسان را »اشرف م لوقات« و دارای کرامت ذاتی معرفی می

 .نمایدو هرگونه ظلم، استثمار و استفاده ابزاری از انسان را تحریم می( 7۰

 

 ( 2های تحقيق)یافته .9

 .های غیرقابل انکاری دارندبا وجود اشتراکات فوق، دو نظام یادشده در سطوح مبنایی و غایی تفاوت

 منشأ و منبع اخلاق  .1

گذار است و نیازی به مرج  فرابشری  باشد. عقل عملی انسان، خود قانون اخلاق باید کاملا  خودآیین   :از دیدگاه کانت 

 .ندارد. در واق ، حتی اعتقاد به خدا و دین نیز از لوازم عقل عملی برای تحقق »خیر برتر« است، نه اینکه منشأ اخلاق باشد

 .کند که منشأ اخلاق، خودِ انسان است و حتی خداوند نیز منب  آن نیستکانت تصریر می

نسبت به ارادۀ الهی است. خیر و شرَّ ذاتی هستند اما خداوند به واسطۀ   اخلاق به ذات خود دگرآیین :از دیدگاه قرآن

شناساند. در این دیدگاه، تسلیم در برابر فرمان الهی نه تنها ضد آزادی نیست، بلکه عین  ها را به انسان میفطرت و وحی، آن

 .های نفسانی استکمال و رهایی از هوس

  غایت و هدف اخلاق .2

است؛ یعنی فعل اخلاقی به خاطر خودِ فعل ارزش دارد، نه به خاطر نتیجه    گراظام اخلاقی کانت به شدت وظیفهن  :  کانت 

  ؛ کندکه در آن هدف، رسیدن به سعادت یا کمال باشد، م الفت میا  گرشدت با هرگونه اخلاق غایتو غایت آن. کانت به

 .کنددار میزیرا معتقد است چنین نگاهی، خلو  نیت را خدشه

گرا نیز هست. قرآن مکررا  مؤمنان را به اعمال صالر با  ای غایتخلاق قرآنی در عین تأکید بر وظیفه، دارای جنبها  :قرآن

کند. بر خلاف نظر کانت، در قرآن وعده بهشت  انگیزۀ رسیدن به »فلاح« )رستگاری(، »سعادت« و »رضوان الهی« ترغیب می

 .شوند های عقلانی برای عمل اخلاقی معرفی میعنوان انگیزهو ترس از جهنم، اموری هستند که به

 نسبت عقل و دین .3

  رساند. به باور او، دین در نهایت به اخلاق فرو کانت با تأکید بر عقل خودبنیاد، نقش دین و وحی را در اخلاق به حداقل می

داند. اگرچه عقل قادر به درك  زمانی میزمانی و وحی را حجت برونشود. در مقابل، قرآن عقل را حجت درونکاسته می

های اخلاقی است، اما برای رسیدن به تمام مراتب اخلاقی و شناخت دقیق تکالیف، نیازمند راهنمایی  بسیاری از حسن و قبر

 .وحی است

 مسئلۀ تعارض وظایف .4

ساز است. او به شدت بر نفی دروغ حتی به قصد نجات جان یک  در فلسفۀ کانت، تعارض میان دو وظیفۀ اخلاقی مسئله

ای تحت عنوان »تزاحم« یا »اهم و مهم« وجود دارد که  کند. در سنت اخلاقی قرآن )و فقه اسلامی(، قاعدهانسان تأکید می

ترین را انت اب کند )مثلا  برای نجات جان یک انسانِ مظلوم،  دهد در صورت تعارض میان دو تکلیف، مهمبه فرد اجازه می

 .شود(دروغ گفتن به ظالم جایز شمرده می
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 نتيجه گيری 

توان گفت که فلسفۀ اخلاق کانت و نظام اخلاقی قرآن، هرچند در برخی اصول شکلی و  بندی نهایی، میدر یک جم  -

و »احترام به کرامت انسانی« اشتراك نظر دارند، اما در مبانی   انگاری«، »اصالت نیت«»جهانی عقلانی همچون

داند  عملی می  ،کانت، اخلاق را حوزۀ خودبنیاد عقل .شناختی خود با یکدیگر فاصلۀ عمیقی دارندشناختی و معرفتهستی

گرایی پرهیز کند. در مقابل، قرآن اخلاق را در  که برای استقلال و خلو  خود، باید از هرگونه وابستگی به دین و غایت

پژوهشگرانی چون محمد عبدالله   .کندبستری از ارتبا  عمودی با مبدأ هستی و اُفقیِ متعادل با جامعه و تاریخ تعریف می

های فلسفی کانت، نظام اخلاقی قرآن را تبیین  گیری از چارچوباند تا با بهرهدر کتاب »اخلاق قرآن« تلاش کرده دراز

های فلسفۀ  کنند و نشان دهند که تعالیم قرآن نه تنها از لحاظ عقلی قابل دفاع است، بلکه پاس گوی نواق  و محدودیت

وگو میان فلسفۀ غرب و متون دینی  دهد که در عصر مدرن، گفتاین تطبیق نشان می. باشدبنیاد نیز میاخلاقِ صرفا  عقل

 .بدون آنکه یکی هویت دیگری را نفی کند ؛تری از اخلاق جهانی منجر شودتواند به درك عمیقمی

پژوهش حاضفر علاوه بر معرفی اجمالی فلسففۀ اخلاق کانت و نقدهای مطرح شفده در باب آن، نشفان داد فلسففۀ اخلاق    -

شفود،  می کانت به عنوان یک فیلسفوف مسفیحی با فلسففۀ اخلاق قرآنی متناقض نیسفت و در بسفیاری از موارد همسفویی دیده

 های بنیادین و قابل تأملی نیز وجود دارد. البته تفاوت

اگرچه  . اخلاق نیازی به دین ندارد  ،از این رو  ؛از نظر کانت الزامات اخلاقی منطقا  مسفتقل از دین و حتی وجود خداسفت  -

توانیم معتقد شویم که  ملموس کردن مدعیات الزامات اخلاقی بدون تصور خدا و ارادۀ او مشکل است و بر اساس عقل می

های اخلاقی کاملا  هماهنگ و با نکه از منظر قرآن دین و آموزهآحال    ؛یک تکلیف اخلاقی برای معتقدبودن به خدا داریم

 قواعد و اصول الوهی و انسانی سازگار است.

ارزش ذاتی انسففان و عقل او، اهمیت اراده و اختیار انسففان در فعل اخلاقی و توجه به نیت و ادای تکلیف در دو فلسفففه    -

ارتبا  دین و اخلاق   رسفد.داند و معتقد اسفت انسفان از طریق اخلاق به خدا میهمسفوسفت. کانت اخلاق را مقدم بر دین می

 چون اخلاق ب شی از دینداری و ثمرۀ آن است.   ؛معناستدر قرآن به نوعی بی

ای متمرکز بر صفففففات و نفی رذایل و اتصفففاف به  نظریه  :توان گففت دو نظریه در علم اخلاق وجود داردطور کلی میبه  -

ولی آنچه    ؛که نظریه اخلاقی کانت منو  به نظریه اخیر اسففت  گونه که باید باشففدای متمرکز بر رفتارها آنفضففایل و نظریه

توان یفاففت فراتر از این دو نظریفه اسفففت. امیرالمؤمنین علی)ع( معتقفدنفد همواره علاوه بر هفای قرآن و سفففنفت میدر آموزه

حسفن فعلی باید حسفن فاعلی عمل هم فراهم گردد و عمل از روی اخلا  انجام شفود و اخلا  به معنای انجام کار برای 

 که هدف در تمام مراحل تقرب به او باشد. رضای خداست تا این 

چرا  ؛  به نظر کانت اگرچه گوهر اخلاق مسفتقل از دین اسفت، ولی نزم نیسفت که عبادات و مناسفک مذهبی را انکار کنیم  -

هایی برای تحقق هرچه بیشفتر اهداف اخلاقی  تنها مانعی برای نیل به اهداف اخلاقی نیسفتند بلکه وسفیله و روشها نهکه آن

 اند.شدههستند. فلسفۀ اخلاق قرآنی نیز بیانگر آن است که مناسک دینی به عنوان راهبرد اخلاقی و برای تعالی انسان تعیین 

گرایانه اسفت. قواعد اخلاقی در سفه حوزۀ ارتبا  با خداوند، خود و اخلاق مبتنی بر دین در نظام اجتماعی سفیاسفی، واق   -

اسفت که  در حالی که قواعد اخلاقی کانت از عقل جمعی نشفأت گرفته اسفت.از وحی   آن اسفت و منشفأشفدهدیگران تنظیم

موجوداتی متناهی و داری عقلی   هاانسفاناحتمال خودمحوری در سفطوح م تلف در آن بسفیار محتمل اسفت. علاوه بر این  

 تواند جام  و مان  باشد.متناهی هستند و عقل متناهی نمی
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بفه عقیفده کفانفت در تعفارض بین قفانون اخلاقی و قوانین مقرر مفذهبی، حق تقفدم بفا قفانون اخلاقی اسفففت و از طریق قفانون    -

 ، محض اسففت. از آنجا که در قرآن  محض همان دین عقلانیِ  توان خداوند را خشففنود سففاخت و دین اخلاقیِاخلاقی می

 گاه تعارضی میان آن دو ن واهد بود. هیچو اخلاق ب شی از دین و الهام گرفته از وحی است  
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